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 هشت سال زهر و قتل و کثافت. هشت سال خون و عرق و مرگ.
 هشت سال.

برادر کوچکش در آغوش، انگشتانی که هنوز چسبناک و سرخ بودند. نور    ؛سقوطی چنین عمیق
از خون  ،  زیر پایشزده در  های آرنای سیل، سوزان و کورکننده. آب روی سرش سه خورشید در  

کشیدند؛ مبهوت و خشمگین از قتل کاردینال اعظمشان،  . غوغای عوام که زوزه میبودندگون  لعل
های تاریخ ترین بازیهر دو به دست قهرمان مورد احترامشان. عظیم  قتل کنسول محبوبشان،

های تاریخ جمهوری به پایان رسیده بود. آرنا در آشوب بود. اما در  ترین قتل گادزگریو با گستاخانه 
 چشید. میا کُروره تنها طعم پیروزی را می ها و خشم،ها، نعرهمیان تمام آن غوغا، جیغ

 بعد از هشت سال. هشت سال لعنتی. 
 انجامش دادم. ،پدر.. مادر.

 ن.وبه خاطر شما کشتمش
مناظر و صداهای    به آب برخورد کرد و همزمان که به زیر سطح آب فرو رفت،ای محکم  ا ضربه ب

به شماره هایش  شش  درون  نفس  سوزاند وچشمانش    شوری آب.  در هم پیچیدآرنای گادزگریو  
کرد، مشت کرد. برادر کوچکش، جانن، تقلا میهایش غوغا می . صدای جمعیت هنوز در گوش افتاد
های مارپیچ اژدهایان توانست سایهلولید. میا میکوبید و مثل ماهی از آب گرفته در آغوشش می می

با لبخندهایی تیغطوفان را حس کند که از میان تیرگی آب به سویشان سُر می  دار و  خوردند. 
 چشمانی مرده.

کرد. اما حتی  قدر درخشان بود که حتی اینجا، در زیر سطح آب هم نفوذ می روشنایی راستین آن
بین که بر سرشان  انگیز در آسمان، حتی با وجود تمام خشم همیشهبا وجود آن سه خورشید نفرت

های خودش همراهش بودند. و حالا به قدر چهار نفر تاریک بودند. میا دستش را  بارید، سایهمی
جا  ی گشادی که تمام آن نمک و آب از آنهمان دهانه   - به سوی خروجی کف آرنا دراز کرد  

 و...  -جریان داشت 
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 قــــدم 
 در

 های سایــــه 
 درونــــش 
 گــــذاشت. 
خورشیدها را در آسمان حس کند.   توانست آن نور کورکنندهزده بیرون آمد؛ هنوز میگیج و تهوع 
حسابی سنگین شده  های خیس شاهین اش فرو رفت؛ آهن سیاه و بالسنگی در زرهمیا مثل تکه

خروجی برخورد    ای به کف لولهکشید، با صدای خفه. در حالی که جانن را با خود پایین میبودند
به این بخش  نفسی که با خود آورده بود. و اصلاً    کرد. تنها چند لحظه فرصت داشت، تنها به اندازه 

 باشد. آغوششای در حال تقلا در کند، بچهبود که وقتی این کار را می فکر نکرده
ای درون طور که اشلین قول داده بود، حفره خودش و پسرک را در طول لوله کشید و درست همان

بریده سر از آب بیرون آورد و برادرش را کنار خود بالا ای بریدهی فشار پیدا کرد. با نالهدریچه
 د، تقلا کرد و به صورت میا چنگ انداخت. شیکشید. پسرک در آغوشش به سرفه افتاد، شیون ک

 !« هرزهفریاد زد: »ولم کن، 
 زنان گفت: »بس کن!«نفسمیا نفس 

 بذار برم!  -
 کنم!جانن بس کن، خواهش می -

ی بالای های پسر در لولهتا دیگر نتواند مشت بزند. گریه  گرفتمیا پسرک را قاپید و بازوهایش را  
 ،رفت میاش کلنجار ها و بندهای زرهبا دست آزادش با سگکدر حالی که شد. می بازتابسرش 

آدمکش، پوست دختر انتقام یک  گلادیات،    هیکی جدا کرد و دور انداخت. پوسترا یکی  های آنتکه
اش.  . ارزشش را داشت. همهتراشیدمیهایش  و آن هشت سال را از استخوان   کنداز تن میرا  

کرد دیری است در گور  خون او، طفلی که فکر میهمو جانن،    دوئومو مرده بود. اسکایوا مرده بود 
 پوسیده...
 ست. کم زندهیبرادر کوچ

ریخت، تنها  نمیاش  مُرده   گرفت. هیچ اشکی برای پدرگاز میو    زدمی  وپازد، دستپسرک لگد می
کرد او  تصور می -ها پیش تصور کرده بود که پسرک مرده استخشم بود؛ مواج و سرخ. میا سال 
ای  ذره اما اگر هنوز    -بلعیده شدهفیلسوف  امید میا، درون سنگ    هم همراه مادرش و آخرین ذره
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تمام ، خشم خونین پسرک  باشد پسر مادرش    تواندمیشک داشت که او واقعاً یک کُروره است، که  
 را از دم تیغ گذراند. این شک

 جانن، به من گوش کن!  -
 صدای جیغ پسر روی آهن لوله پیچید: »اسم من لوسیوسه!«

 خب لوسیوس، گوش کن!خیلی -
 شتی! تو کشتیش!«درم رو کُپـ...پخوام! تو فریاد زد: »نمی

اما فکش را منقبض کرد و قلبش را در برابر آن    حسی آمیخته با ترحم درون سینه میا جوشید
 سخت کرد. 

 متاسفم جانن. ولی پدرت...  -
آرنا رو شروع   »گوش کن، ما باید قبل از اینکه تخلیه:  سرش را تکان داد و نفسی عمیق کشید

 ؟« (1) فهمیگردن، میکنن از این لوله بریم بیرون. اژدهایان طوفان از همین راه برمی 
 بذار بیان، امیدوارم تو رو بخورن! -

 »... اوه، از این خوشم آمد...« 
 »... چرا تعجب نکردم...« 

تیره اشکال  سوی  به  رو  میپسرک  جان  کنارشان  دیوار  روی  که  گرداند  هوای ای  و  گرفتند 
چشمانشان به  -ای ساخته از سایه و گرگی از همان جنس، با ناکردند. گربهاطرافشان را سرد می

خورد. اکلیپس  او خیره شده بودند. دُم جناب کیندلی حین بررسی کودک، به چپ و راست تاب می
ای ساکت شد؛ چشمان  خفیف از تنش گذشت. جانن برای لحظه  یصرفاً سرش را کج کرد و لرز

 اش اول به مسافران میا دوخته شد و سپس به دختری که او را نگه داشته بود.درشت و تیره
 شنوی...« زنان گفت: »تو هم صداشون رو مینفس

 میا سر تکان داد: »من مثل توأم. ما مثل همیم.«
که میا حس   کردپسرک به او زل زد؛ شاید همان تهوع، همان گرسنگی و همان تمنایی را حس 

ها، تمام آن کرد. میا سرتاپایش را نگاه کرد، اشک در چشمانش حلقه زد. تمام آن فرسنگمی
 ها... سال

نمیاد. وقتی   یادت  لرزان زمزمه کرد: »تو منو  نوزاد  ـتـ...با صدایی  یه  ازمون گرفتن فقط  و رو 
 بودی. ولی من تو رو یادمه.«

  هقی گیرکرده در گلویشو هقهایش  ی میان پلکای نزدیک بود از هم بپاشد. اشکبرای لحظه
را به یاد آورد که پیچیده در قنداق، روی تخت مادرش بود؛ همان چرخشی که    ینوزادپسر  .  بود
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که    کردمی   کرد. میا به او حسودیاش به میا نگاه می پدرش مُرد. با آن چشمان درشت و تیره
 فهمد پدرشان و همراه با او، تمام دنیایشان به پایان رسیده است. نمی که قدر کوچک استآن

 اما او اصلاً پدر جانن نبود، مگر نه؟ 
 انگیز را عقب راند. های نفرتآن اشک، پلکی زد و میا سرش را تکان داد

 اوه مادر، چطور تونستی... 
توانست فکش را توانست حرف بزند. به زحمت میکرد، به زحمت میحالا که به پسرک نگاه می 
به  شکل دادن    برایهایش را  و لب  وادارد  هایش را به نفس کشیدنمجبور به حرکت کند، شش

را    چخماقی. پسرک همان چشمان سیاه و  ، تکان دهدسوختنداش میکلماتی که در سینه میا 
او    وضوح در چهره توانست مادرشان را چنان به . میا میرا  داشت، همان موهای سیاه و مرکبی

 نگریست. اما ورای شباهت به مادر، چیزی در فرم بینی کوچک جانن ببیند که انگار در آینه می
 ببیند. اسکایوا را.نیز توانست او را اش... میهای تپل و بچگانه، در خط گونه بود

 بالاخره توانست بگوید: »اسم من میاست. من خواهرتم.« 
 پسرک تف انداخت: »من هیچ خواهری ندارم.« 

 جانـ... -
»لوسیوس، ما باید    گفت:  هایش را تر کرد و طعم نمک را چشید.میا جلوی خودش را گرفت. لب

 چیز رو برات توضیح بدم. ولی اینجا خطرناکه.«خورم همهبریم. قسم می
 شود کودک...« »... همه چیز درست می

 بکش...« نفس »... آسوده
که   کرد  تماشا  سایه  هایشسایهمیا  درون  به  جویدند،    چطور  را  ترسش  و  خوردند  سُر  پسرک 

دادند. اما اگرچه وحشت در چشمان پسرک برای خودش انجام میاین کار را  طور که همیشه  همان
ورتر شد؛ عضلات منقبض بازوهای کوچکش ناگهان علیه میا  تنها شعله  شفروکش کرد، خشم

 شدند. دوباره لولید و جفتک انداخت، یک دستش را آزاد کرد و به صورت میا چنگ کشید.   سخت
 فریاد زد: »ولم کن!« 

 وقتی شست پسرک توی چشم میا رفت، میا هیسی کشید و سرش را با غُرش عقب کشید.
 : »بس کن!« میا با خشمی که گُر گرفته بود با تشر گفت

 ولم کن! -
 !  - اگه آروم نگیری، مجبور میشم آرومت کنم
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، او را انداختزد و تف میدر حالی که او لگد می  ی لوله فشار داد ومیا پسرک را محکم به دیواره 
داشت. نگه  جایش  می  سر  برای میا  وقتی  فعلاً  حقیقت،  در  اما  کند  درک  را  توانست خشمش 

زره را باز   ماندههای باقی. با دست آزادش، سگکدار شده نداشترسیدگی به احساسات جریحه
هایش را نگه داشته بودند درآورد و زره را  پوش و زره شانهچرمی بلندی را که سینه  بندهایکرد، 

نما نخ  پیراهنو    کوبدامن چرمی میخ، همینطور  هایش را نگه داشتکف دریچه انداخت. چکمه
برای    دیگریها و  ، یکی برای مچ دستهمان بندهاآلودی که زیرش بود. و با استفاده از  و خون

 . ی بستسلاخ آمادهخوکی  مانندپاها، برادرش را مچ 
 ـدستم رو ولـ... مممم -  غغغغ! ...

. و در حالی که پسرک را در  ، خاموش شد دور دهانش بستکه میا  دیگری    با بنداعتراضات جانن  
 در چشمانش خیره شد. مستقیم، او را محکم گرفت و کشیدبالا میآغوشش 

 دادم.« گفت: »باید شنا کنیم. اگه جای تو بودم نفسم رو واسه داد زدن هدر نمی
تیره نفرتچشمان  از  درخشان  شد  اش  قفل  میا  چشمان  آن  روی  پسرک  بهقدر  اما  نظر  عاقل 

 هایش کشید.نفس عمیقی را به درون ریه سرانجام که اطاعت کند و  رسیدمی
 شان شنا کرد. میا هر دویشان را به زیر آب کشید و برای زندگی

*** 
 نواختند، از آب لاجوردی سر درآوردند. وار میهایی که دیوانه نیم ساعت بعد، با صدای ناقوس 

 هایانداز لولههای عظیم زیر آرنا و از میان تاریکی طنینمیا با جانن در آغوش، در میان مخزن
  قدم شد نفسی دزدیده بود و در نهایت چند صد  خروجی شنا کرده بود، هرجا که می  مکانیکی

پا و دهان   ،دستبا بود. برادرش در تمام این مدت  رسیدهبالاتر از لنگرگاه بازوی شمشیر به دریا 
 غره رفته بود. بسته، به او چشم 

واری داشت اما هیچ  بره قربانی ببندد، حس لجن  مانند خون خودش را  میا از اینکه مجبور بود هم
توانست او را آن بالا روی سکوی پیروزی، کنار دیگری نداشت که با او چه کند. قطعاً نمی  ایده

توانست رهایش کند. اما در تمام و دوئومو جا بگذارد. هرگز نمی  پدرش نعش در حال سرد شدن  
که مجبور شود پس از به نکرده بود  حساب  هایش با اشلین و مرکوریو، این را  ریزیو برنامه   نقشه

 نیز کلنجار برود.  پسرچشمانش، با خود  مقابلساله قتل رساندن پدر یک پسر نه 
 پدرش. 

شد برای مدتی طولانی به قدر تاریک و سنگین که نمیآن   ،این فکر پشت چشمانش شناور بود
عمق گذاشت. اَش و مرکوریو های کم. پسش زد و تمرکزش را روی رسیدن به آبآن نگریست
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سیرن »آواز  نام  به  تندرو  پارویی  کشتی  یک  بود1روی  انداخته  لنگر  شمشیر  بازوی  در  که   » ،
، بهتر بود. خبر ترور اسکایوا داشت در شدندخارج می هرچه زودتر از گادزگریو  منتظرش بودند.  

فهمید که  زودی میشد و اگر کلیسای سرخ تا الان نفهمیده بود، به شهر پخش میسرتاسر کلان
حامی قدرتمندترین  و  و  ثروتمندترین  از خنجر  است. طوفانی  مرده  بود    زهر اش  در شرف  قرار 

 باریدن بر سر میا بود. 
همین  های شهر  خیابان  متوجه شدکرد،  های بازوی شمشیر شنا میطور که به سمت اسکلههمان

ها« به  ها و استخوان»پل شهر  . کلیساهای جامع ناقوس مرگ را در سرتاسرانددر آشوب حالا نیز 
ریختند؛ مبهوت، خشمگین و  ای بیرون میهای اجارهها و خانه صدا درآورده بودند. مردم از میخانه 

انگار شایعهوحشت در رگ  زده،  آب،  در  مثل خونی  اسکایوا  لژیونرها های شهر میقتل  پیچید. 
 . درخشید می هاانگیز خورشیدهایشان زیر نور نفرتجا بودند و زرههمه

ای شدند آلود و ژولیدهخون دخترشماری متوجه  ی انگشتبا وجود تمام آن همهمه و هیاهو، عده
. میا با  گرفته آغوش ستی در  ای را مثل بسته پُزد و پسربچه که به آرامی به سمت ساحل پارو می

های بازوی شمشیر بالا  های کوچک که اطراف اسکلهاحتیاط راهش را از میان گوندولاها و قایق
 رساند.  بلند و  رو چوبیهای زیر یک پیاده رفتند باز کرد و خود را به سایهو پایین می

تونی جایی رو  . تا یه مدت نمیبشیم  پنهانخوام برای یه لحظه  زیرلب به برادرش گفت: »می
 ببینی ولی باید شجاع باشی.« 

روی چشمانش ریخته بود. میا انگشتانش را کشید و  اش  تیره  موهایغره رفت؛  پسرک فقط چشم
دور شانهشنل سایه را  بالای  هایش  که  راستین«  با وجود »روشنایی  پیچید.  های خود و جانن 

گیری بود؛ نور خورشید سوزان و روشن بود. اما حتی با کشید، کار سخت و نفسسرش زبانه می
 نسبت به قبل اززیر پای میا    برادرش سوار بودند، سایه  وجود اینکه مسافرانش حالا روی سایه

فوریان تاریکمرگ  شده،  میبود.    تر  تاریکیکرد  احساس  بر  شده  تسلطش  بهتر  و  .  بیشتر 
 تر. نزدیک ..تر.محکم

زوال در برابر جمعیت شیفته دیده بود. آسمان بالای  تصویری را به یاد آورد که هنگام کُشتن بی
پریده  و در اوج آسمان، گوی رنگ سرش، نه روشن و کورکننده، که قیرگون و غرق در ستاره بود

 درخشید. نقصی میو بی
 نه. به نوعی...مثل یک خورشید، اما 

 
یرن یا   -1 ویر می Sirenسـ کل زنانه تصـ دای زیبا و معمولا به شـ اطیر یونانی، موجوداتی با صـ وند که دریانوردان را در اسـ شـ

 فریب داده تا به سمت آنها بروند.
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 و دوباره خواهند شد.«  »بسیاران، یکی بودند
که با شمشیرهایی    کاشانهکم صدایی که شنیده بود چنین گفت. پژواک پیام آن شبح بییا دست

 ، جانش را در گورستان گالانته نجات داده بود. گوراز استخوان 
زاد بودن یعنی  دانست معنایش چیست. او هرگز مرشدی نداشت که نشانش دهد تاریکمیا نمی

توانست بداند اما این را  نمی  ،دانستاش نیافته بود. نمیچه. هرگز پاسخی برای معمای چیستی
ای که فوریان به دستش مرده  دانست: از لحظهقدر مطمئن که نام خودش را میدانست، همانمی

 هایش جریان داشت.بود، قدرتی نویافته در رگ
 ، او... بیشتر شده بود. پنداری
، او و برادرش تبدیل  اش را بر سر کشید، دنیا در سیاهی ماتی فرو رفتطور که شنل سایههمان

هایی محو بر آبرنگ جهان شدند. جانن در تاریکی زیر شنل چشمانش را جمع کرد و با به لکه
  های نجواگونهکم تقلاهایش فعلاً متوقف شده بود. میا راهنماییبدگمانی میا را پایید اما دست

که  جناب کیندلی و اکلیپس را دنبال کرد، به آرامی از نردبانی پوشیده از صدف بالا رفت و درحالی
یک کشتی ماهیگیری    جانن را زیر یک بغل زده بود، خود را به سطح اسکله رساند. و آنجا، در سایه

 برادرش. با بازوانی حلقه شده دور و  منتظر بماند؛ چهارزانو، خیس آب وپهن، چمباتمه زد ته
 سایه  درشفافش را لیس زد. اکلیپس    ی پاهای جانن شکل گرفت و پنجهجناب کیندلی در سایه

 کشتی. شد و بیرون آمد؛ طرحی سیاه در برابر بدنه  محوپسرک 
 گردم...«ناگرگ غرید: »... من برمی

 ناگربه خمیازه کشید: »... دلتنگت خواهیم شد...« 
 شوی...؟« قدر دلتنگش میهمین نیزبیرون کشیدم  حلقومت»... وقتی زبانت را از 

 میا هیس کشید: »بسه، جفتتون. عجله کن اکلیپس.« 
 ...« رطور تو مایل باشی»... ه

گرگ سایه لرزید و ناپدید شد؛ در میان درزهای چوب اسکله سُر خورد و به سمت دیوار بندرگاه 
 رفت. 

 سگ متنفرم...« جناب کیندلی آه کشید: »... من از این توله
 میا زیرلب گفت: »آره، گفتی. تا الان حدود هزار بار.« 

 مطمئنی؟ حتما بیشتر از اینها بوده...«»... 
 های میا به لبخندی کج شد. با وجود خستگی، لب
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اش ادامه داد و میا دقایقی طولانی نشست و برادرش را در آغوش  معنیجناب کیندلی به نظافت بی
که خورشیدها درحالی  زاند،سومی  هایش رازخم و بریدگی  شورکرد و آبگرفت؛ عضلاتش درد می

و خونریزی از دوجین زخم یادگار آرنا امانش را    بدنش کوفته تابیدند. خسته بود،  می  ش بالای سر
کرد و خستگی عمیقی که تا استخوان نفوذ  پیروزی داشت فروکش می  و شعف  هیجانبریده بود.  

. او در اوایل همین چرخش، دو نبرد بزرگ را پشت سر گذاشته بود،  گرفتآن را می  کرد، جایمی
از جمله    -ها نفر  قطاران گلادیاتش از کالج رموس کمک کرده بود از بند فرار کنند، دهبه هم

را سلاخی کرده بود، بزرگترین رقابت تاریخ جمهوری را برده بود و دیده بود    -ئومو و اسکایوا دو
 نشسته است.  ثمرهایش به که تمام نقشه

لرزاند. دلش که دستانش را می  اش را بگیرد. فرسودگیخزید تا جای سرخوشیآرام میخلأیی آرام
آلباری روی    رینخواست و یک سیگار برگ باریک و مزمزه کردن طعم شراب زیک تخت نرم می

هایشان به هم بخورد و بعد برای هزار سال بخوابد. اما بیشتر از  های اشلین. اینکه استخوانلب
این تمام  زیر  در  نگاه میآن،  برادرش  به  وقتی  درد،  و  و خستگی  تمنا  زیر  فهمید که  ها،  کرد، 

 ... احساس 
 . کندمی گیگرسن
حسی بود که در حضور لرد کاسیوس داشت یا در حضور فوریان. اولین بار وقتی این    همانشبیه 

های پدرش در سکوی پیروزی دید. حالا هم که نگاهش  حس را داشت که پسرک را روی شانه
 گردد.ای از خودش میکرد؛ تمنای یک پازل که دنبال تکه کرد حسش میمی

 ولی این یعنی چی؟ و آیا جانن هم همین حس رو داره؟ با خود اندیشید: 
 »... من حس بدی دارم، میا...« 

اش  سایه تظاهر به لیسیدن پنجه   نجوای جناب کیندلی نگاه میا را از پشت سر برادرش گرفت. گربه 
 ها زل زده بود. ها و استخوانجانن به شهر پل  را متوقف کرده بود و به جای آن، از درون سایه

قدرها  ؟ کار تموم شده و با در نظر گرفتن همه چیز، اوضاع اونهستی چی    نگران میا زمزمه کرد: »
 پیش نرفت.« بدهم 
 1...«  م جهت اشاره کننوهات به کدسینه که میکنهچه تفاوتی »... 

 که تا حالا یه جفتش رو نداشته.  زنهرو کسی میاین حرف  -

 
باشـــد که در واقع این می  nothing went too badly tits upبرد  ر اینجا به کار میمیا د  عبارت اصـــلی که -1

ــطلاح همین معنی را می ــی   گوید.این جمله را می tits upدهد و جناب کیندلی در یک بازی زبانی با واژه  اص که در فارس
 معادل چندان دقیقی برای این شوخی زبانی وجود ندارد.
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 سوار بود.اش بر سایهجناب کیندلی نگاهی به پسری انداخت که 
 و غیرمنتظره داریم...«  هبار اضافیه  هرس»... به نظر می 
بندش چیزی نامفهوم زمزمه کرد. میا شکی نداشت که احساسات برادرش چندان  جانن زیر دهان

 نگه داشت.  ش وسایه آمیز نیست اما چشمانش را روی گربهمحبت
 شی.« به او گفت: »تو زیادی نگران می 

 شی...« ی کافی نگران نمی»... و تو به اندازه
 خوری. های من رو میو تقصیر کیه؟ تویی که ترس  -

هایش به سایه  اما جوابی نداد. میا در سکوت منتظر ماند و از ورای پرده  دیو سرش را کج کرد
پایتخت در زیر شنلش خفه بودند و رنگ های مات  لکهها چیزی جز  شهر خیره شد. صداهای 

زده ها، دویدن پاها و فریادهای وحشتتوانست صدای ناقوس نبودند. اما هنوز می  سفید و سفالی
 را از دوردست بشنود.

 کنسول و کاردینال کشته شدند! -
 فریادی آمد: »آدمکش! آدمکش!« 

میا نگاهی به پایین، به جانن انداخت و دید که با نفرتی عریان به او زل زده است. میا افکارش را 
 خواند، به همان وضوح که انگار بلند گفته باشدشان.می

 تو پدرم رو کشتی. 
  فیلسوف میا به پسرک گفت: »اون مادرمون رو زندانی کرد، جانن. ولش کرد تا با زجر توی سنگ  

صدها نفر دیگه رو. یادت نمیاد روی سکوی پیروزی  همینطور  بمیره. اون پدر من رو کشت و  
نکبت خودش رو نجات بده؟« سرش را تکان داد   جونچیکار کرد؟ تو رو پرت کرد سمت من تا  

 و آه کشید.  
 سخته ولی جولیوس اسکایوا یه هیولا بود.  قبول کردنشدونم متاسفم. می -

میا کوبید. میا زبانش را    اش را محکم به چانهپسرک ناگهان به شدت جفتک انداخت و پیشانی
ای از  در حالی که جانن دور تازه  نگه داشت،گاز گرفت، دشنام داد و برادرش را قاپید و محکم  

کرد تا خودش را آزاد  کشید و پوستش را کبود می تقلا را شروع کرده بود. بندهای خیس آب را می
 تقلاهایشاش داشت تا  ساله بود. میا صرفاً نگهی نهکند اما با تمام خشمش، او فقط یک پسربچه 

هقی آرام از سر خشم، در دستانش شل  اش بمیرند، تا بالاخره با هقتمام شود، تا فریادهای خفه 
 شود.
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فهمی.  میا خون توی دهانش را قورت داد و او را در آغوش گرفت. زمزمه کرد: »یه چرخش می
 دوستت دارم، جانن.« 

پسرک یک بار دیگر دست و پا زد و بعد آرام گرفت. در سکوت معذب پس از آن، میا لرزشی سرد 
های زیر پایش  پشتش حس کرد. مو بر تنش سیخ شد و وقتی غُرشی آرام از تخته  سیاهیرا در  

 تر شد. اش تاریکشنید، سایه
 ...«نبودندها آنجا نآاکلیپس اعلام کرد: »... 

کرد و به شبح تار »آواز   تنگچشمانش را  . در روشنایی زننده  آشوب شداندکی دل میا پلک زد؛  
 خورد، خیره شد.تر به آرامی در لنگرگاه تاب می طرفسیرن« که چند اسکله آن

 پرسید: »مطمئنی؟« 
 »... از سینه تا پاشنه را گشتم. مرکوریو و اشلین در کشتی نیستند...«
این بود که اَش و    نقشهداد.  میا آب دهانش را به سختی قورت داد؛ زبانش طعم غلیظ نمک می

گادزگریو همدیگر را ببینند، وسایلشان را جمع کنند و بعد راهی بندر شوند   صومعهمعلم پیرش در  
دریا شنا کند    بهتا میا از آرنا    زمان برد  و با آن مدت طولانی کهو در کشتی آواز منتظر میا بمانند.  

 و بیرون بیاید... 
 زمزمه کرد: »باید تا الان رسیده باشن.« 

 شنوی...؟«از پایین پایش نجوایی آمد: »... هیسسس... اون صدا رو می
 ... صدای چی رو؟ -

 ...؟« گیرندکه رو به آسمان اوج می ههایی باشرسد صدای... سینه»... به نظر می 
را روی شانه موهای خیسش  اخم کرد و  این شوخی  به  انداخت.میا  تندتر می  اش  و قلبش  زد 

شان در  نه وقتی جان همه - دویدند. امکان نداشت مرکوریو یا اشلین دیر کرده باشندافکارش می
 خطر بود.

 یه بلایی سرشون اومده... -
 کنم...« بعد خبرت مینم کلیسا را بگردم، اتو»... می

 ا...هنه. اگه اون... اگه اون -
 ریم.« »با هم می: میا لبش را جوید و با وجود خستگی، خودش را روی پاهایش بالا کشید

 ن...؟« وجدیدم بار اضافه و»... حتی با 
 جوری اینجا ولش کنیم جناب کیندلی.« تونیم همینمیا با تندی گفت: »نمی

 ناگربه آهی کشید.
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 ...« دهندگیری ادامه می ها همچنان به اوج»... و سینه
به نظر می موقتاً مغلوب  انداخت. پسرک  برادرش  به  نگاهی  لرزان و ساکت. میا  رسید؛ عبوس، 

تیره  بود و چشمان  آب  بودن جناب خیس  با سوار  اما  بود.  پوشیده شده  از خشم  غباری  با  اش 
ای خفیف او  ترسید. پس میا ایستاد، جانن را بالا کشید و با ناله کم نمیاش، دستکیندلی بر سایه

اش دقیقاً ها و زانوهای استخوانیاش انداخت. مثل یک کیسه آجر سنگین بود؛ آرنجرا روی شانه
هایی که در کالج رموس تمرین کرده رفتند. اما میا بعد از ماه در بدترین جاهای ممکن فرو می

برای مدتی از تواند  دانست که میهایش، میدیده سفت بود و با وجود زخمبود، مثل فولاد آب 
 پس او بربیاید.

کورمال از اسکله پایین رفتند  ی میا، کورمال، به آرامی در زیر شنل سایهگروه چهارنفره عجیباین  
 کرد. می  صدارو شلوغ شدند، در حالی که آب آرام در زیر پایشان و وارد پیاده

های لژیونر و گذشتن از کنار گشتی  پنهانیمسافرش و    های نجواگونه با دنبال کردن راهنمایی
در حالی که راهش را از میان    های آن سو شد.لومیناتی، میا از بندرگاه بیرون زد و وارد خیابان

شد  هایش باعث می، وزن برادرش روی شانهکردهای گادزگریو باز می کوچهپسهزارتوی کوچه
کنند. ناله  رگ  عضلاتش  در  مینبض  و  هایش  هم رودهکوبید  در  سردی  و  آرامی  به  هایش 

زد. جناب کیندلی هنوز سوار جانن بود و بدون مسافرانش،  اکلیپس جلوتر پرسه میپیچیدند.  می
را   لینمیا تنها مانده بود تا با افکار ترسناکش بجنگد؛ اینکه چه چیزی ممکن است مرکوریو و اَش

 رده باشد.معطل ک
 ؟اعضای کلیساها؟ لومیناتی

 چه چیزی ممکن بود خراب شده باشد؟
 الهه، اگه به خاطر من بلایی سرشون اومده باشه...

شدند و  رد میهای کوچک  ها و کانالهای تنگ و باریک و از روی پلگروه که از میان گذرگاه
نرده  به  بود. چکمه  آهنیهای  بالاخره  احاطه کرده  را  میا روی رسیدند که گورستان شهر  های 

بیریزهشن تقریباً  کورمال ها  و  بود  کرده  دراز  جلویش  را  دستش  یک  بود؛  پیش  صدا  کورمال 
شدند، او  های کلیسای جامع تقریباً شنیده نمیرفت. نجواهای اکلیپس که در زیر طنین ناقوس می

هایی های مردگان شهر هدایت کردند؛ در امتداد ردیفخورده به سمت خانههای پیچرا از دروازه
های ای از بخش قدیمی گورستان که با علف زده. در گوشه های بزرگ و گورهای کپکاز مقبره 
های انسان بر رویش کنده شده  ای از جمجمهبرجستهشده بود، از دری رد شد که نقش   هرز خفه

 سو منتظر بود.رفت، آنپایین می  و محراب خانهبود. گذرگاهی که به سمت استخوان


